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 ]بسم الله الرّحمٰن الرّحیم[

  

  

... آن موقع مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ به ما 

]و ما هم[ قم بودیم. در « بروید قم.»گفته بودند: 

رفتیم؛ رفتیم یكي از این سفرهاي كه مشهد مي

پیش ]یکی از رفقا[ صحبت قم شد و ایشان با ما 

 خیلی شوخي داشت.

پس رسالۀ عملیۀّ شما چه »]رفیق ما[ گفت: 

اید و رساله هم فتهشده؟! شما مدتي است که قم ر

 «ندارید!

آقا، خیلي جلوتر از ما در صف هستند! »گفتم: 

 «ما آخر صف هستیم.

نه آقا! نه آقا! از شما گذشته! برو »گفتند: 

 «حقتّ را بگیر!

تفاوت ادراک اولیای الهی با دیگران در 

 پذیرش مسئولیت

آدم واقعاً ]وقتی[ به اوضاعِ حال و جریانات 

كند، ها بودند نگاه ميكه سابقی]امروز[ و به آنچه 

ً چقدر ]تفاوت وجود دارد[! ]می بیند که[ واقعا

نحوي است که قابل تصوّر نیست. اصلاً تفاوت به

خواهد بگوید چقدر ]تفاوت وجود انسان مي

دارد[؟! از مشرق تا مغرب؟! اینکه دیگر چیزي 

نیست؛ مشرق تا مغرب ]که چیزی نیست[! از 

ي نیست ]که[! مثل آن زمین تا آسمان؟! چیز

کرد: چیزی که سید احمد ]کربلایی[ فکر می

الکفایه بهِاگر جهنم رفتن واجب کفایی باشد، مهن»
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 «رسد!هست که برود! نوبت به ما نمی

به این آقا سید احمد كربلایي که او را أعلهم از 

چنین حرفی بزند! این دانستند، بیاید یکعلما مي

د و مرجعیتّ واقعاً ]شخص[ برای خودش از تقلی

گوید! ای را میچنین مسئلهچه تصوري دارد که 

خواهد آن آزادي خودش را و ]اینکه[ چطور نمي

از دست بدهد؛ این خیلي مهم است. این چه 

ادراكي از آزادي داشته؟ ]چه ادراکی[ از فراغ 

بال داشته؟ ]چه ادراکی[ از آثاري كه بر این 

؟! بالأخره آزادي مترتبّ است ]داشته است[

انسان یک تصوّري باید بكند. عقلي كه بقیهّ 

داشتند، اینها هم داشتند. اگر بیشتر نداشتند، دیگر 

كمتر از بقیهّ كه نداشتند. ولی اینها چه دركي 

دیدند؛ داشتند كه این مسائل را مانع و حاجز مي

به نحوي كه تصوّرش آنها را مضطرب و مشوّش 

 كرد!مي

نی از انتصاب برای اضطرابِ علامه طهرا

 یک منصب حکومتی

وقتي كه مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ 

خواستند بعد از انقلاب ]وقتی[ مي»فرمودند: مي

ما را دبیر شوراي نگهبان كنند، من تا دو 

خودشان به من فرمودند: « روز خوابم نبرد.شبانه

صبح ساعت دهه « روز ]خوابم نبرد[!تا دو شبانه»

دي به ایشان تلفن كرده بود ]و[ خدایی زییک بنده

جا الآن جلسه در فلان»این مسئله را گفت که: 

است؛ براي اینکه راجع به مسئلۀ ]دبیر شورای 

نگهبان[ تصمیم گیري کنند و شما مطرح هستید؛ 

که ایشان « خواستم به شما بگویم الآن.یعنی مي

روز خوابم وقتی که من شنیدم تا دو شبانه»گفتند: 
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وقتی این »روز ـ ]گفت: ببخشید یك شبانهـ « نبرد

را شنیدم،[ یک شب خوابم نبرد و مضطرب 

و حالا یك عبارتي گفتند كه شاید درست « بودم.

نباشد من بگویم! با خداي خودشان یک حرفي 

گفتند که فردا صبح كه من زده بودند. و بعد می

رفتم ـ مثل اینکه داشتند با تاکسی داشتم مي

ک شخص دیگر؛ ماشین نبود ـ رفتند؛ با یمی

آقا، شما اطلاع دارید كه دبیر »راننده گفت: 

گفت: « نه!»گفتم: « شوراي نگهبان که شد؟

بله، « آقاي لطف الله صافي را انتخاب كردند.»

ِ ٱلهذِيٓ ایشان می مۡدُ لِِلّه گفتند ]که[ آنجا من گفتم: ﴿ٱلۡحه

بهنها لهغهفُ  نه إنِه ره زه نها ٱلۡحه لهنها أهذۡههبه عه ور شهكُورٌ ٱلهذِيٓ أهحه

لاه  ا نهصهب وه سُّنها فِیهه ةِ مِن فهضۡلِهۦِ لاه یهمه دهاره ٱلۡمُقهامه

ا لغُوُب﴾. سُّنها فیِهه  یهمه

ن الکفایه است. بهِاین همان است؛ این همان مه

این عبارت همان است. خیلی عجیب است. حافظ 

 گوید:وقتی که مي
قال عالمی مي  كشم از براي تومن که ملول گشتمي از نفس فرشتگان  ***  قال و مه

گوید؛ همه در یك خط او هم همین را دارد مي

اند؛ همه ]قرار دارند[؛ همه یك ادراك را کرده

 برایشان یك فهم حاصل شده.

مرزِ باریک میان حجت شرعی و توهم 

 تکلیف

کنند؛ از اینكه بخواهند از مسئولیت فرار نه 

مسئولیتّ فرار کردن هنر نیست. ]اینکه[ آدم به 

او مسئولیتّ بدهد و طرف كنار بکشد و بنشیند 

ها! من جاخالی »همه را بیربیر نگاه كند و بگوید: 

این هنر نیست؛ این ضعف است! ]این[ « دادم!

یك نوع اظهار ضعف است. نه! ]منظور[ این 

یجاد است که انسان بر خودش مسئولیتّ كاذب ا
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بكند؛ تكلیف كاذب ایجاد بكند. مسئولیت کاذب؛ 

یعنی مسئولیتّي كه خدا به ]عهده[ او نگذاشته و 

این ]شخص[ تصوّر بكند كه مسئول است. تصوّر 

بکند ]و[ برای خودش ]این تکلیف کاذب را[ 

ما دیدیم »گویند: گویند؟! میبگذارد. ]مگر[ نمی

كجا دیدید از « ماند آمدیم برداشتیم!بار زمین مي

ماند؟! چه کسی به توگفت؟! به تو وحي زمین می

شد؟! جبرئیل پر زد آمد به تو گفت كه این بار را 

خورد، خیس ماند، آفتاب میبردار وإلّا زمین می

اگر »گویند:[ پوسد؟! هان؟! یا ]میشود و میمی

کردیم، مردم ما این مرجعیت را قبول نمی

بطی دارد؟! بگذار اصلاً به توچه ر« رفتند...!می

شان را كه منتظر تو بروند. مردم نماز و روزه

نبودند! منتظر تو نبودند که بخوانند! تو از كجا 

این را درك كردي؟! آدم باید در دركش مستند و 

کند حجّت داشته حجّت داشته باشد. درکی که می

خب شاید « من خیال كردم!»گوید:[ باشد. ]می

گر[ از حجّت شرعي به خیال شما بیخود بوده! ]ا

این مطلب رسیدي، بسیار خوب؛ اشكال ندارد. 

حجّت شرعي هم چیست؟ یا قطع است یا انكشاف 

از باطن است. یكي از این دو تا است دیگر. انسان 

]باید[ قطع پیدا كند به این که الآن تکلیف به 

]عهدۀ[ اوست و به او تعلقّ گرفته. یا از راه باطن 

دادند یا حضرت پیغام می كه آن هم حجّت است.

کردند كه باز در حالی برای او منکشف می

انكشاف حضرتِ در حال هم ]باید[ مستند شرعي 

داشته باشد؛ چون ممكن است شیطان تمثلّ کند! 

همه افراد ]هستند که شیطان برای شیطان! این

آنها تمثلّ کرده است[؛ الآن بنده خودم افرادی را 
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لاع دارم( كه طبق شناسم )همین الآن اطمی

دهند! دستور حضرت، دارند عمل حرام انجام مي

عمل « من دستور دارم!»گوید: طبق دستور! می

حرام است دیگر! آن حرامی که دیگر حرام 

تر؟! اي ]است[! دیگر از این واضحرسالۀ عملیهّ

خب این حضرت است یا شیطان است ]که از آن 

ل گیرد[؟! شیطان است ]که[ تمثّ دستور می

كند. این جا باید مایز باشد، فارق باشد و بتواند می

 تشخیص بدهد.

این صورتِ منكشفه، صورت شیطاني است!  

صورت رحماني نیست. خب ما مسئله را فرض 

گذاریم ]که[ صورت، صورت رحماني بر این می

اند؛ بسیار بوده و حضرت این مسئله را گفته

رد؛ خوب، تمام شد؛ خود ایشان هم پشتش را دا

]یعنی[ اگر او گفته، پشتش را هم دارد. وإلّا 

من خیال مي كنم و به نظرم »]اینکه بگوییم:[ 

]باید گفت:[ ما چه کسی هستیم که « رسیده است!

خیال کنیم و به نظرمان برسد؟! و فلان بکند؟! 

اگر به نظر شما برسد، الآن چطور به نظر شما 

ن فقرایی نرسیده که بلند شوید بروید كار كنید؟! ای

که دور نیروگاه و بالا و ]پایین آن[ زندگی 

کنند، بروید صبح تا شب كار كنید، بعد بلند می

شوید پولتان را بروید به اینها بدهید. ها! چطور 

رسد؟! ها؟! چون زحمت اینجا این به نظرتان نمي

دارد؟! صبح تا شب آدم ]کار بکند[ خیلی زحمت 

ها پیدا عضيبرد ها؟! ]فقط[ بدارد؟! زور می

السلام[ صبح شوند مثل ]حضرت[ علي ]علیهمي

كند و زند و چاه میکند و بیل میتا شب کار می

كند! اندازد و بعد هم وقف فقرا میقنات راه می
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خب اینها از مُستهثنیات هستند. آدم صبح تا شب 

حالا بلند شو برو بده به »كار كند و بعد بگوید: 

 برد.خیلی زور می« آنها!

دانم این مرجعیت چطور است که ولی نمی

، کار نکرده «رسدبه ذهنم می»کار نکرده 

پذیرند[؟! ولایت هم مرجعیت و ولایت ]را می

گویند:[ طور است دیگر. ]میاش همینمسئله

اگر ولایت را قبول نكنیم، خلافت ]را قبول »

افتد! بار همه روی نکنیم،[ سلوك همه عقب مي

ها شود، حالها همه باطل ميماند، ذكرزمین می

ها! چطور بیل زدن این « رود!همه از بین مي

ها را ندارد؟! یا اینكه فرض کنید یک فرش حرف

ات را بردار ببر بده به فلان جا! فلانی فقیر خانه

ات است دیگر، بلند شو برو بده! دو دانگ خانه

را برو بده دیگر! بفروش؛ طوری نیست. ]چرا[ 

آید؟! بار زمین فكر آدم نمياین چیزها به 

 ماند. قضیه این است.نمي

 فرار از مرجعیت در سیرۀ علمای ربانی

السلام[ اینجاست كه ]از امام صادق علیه

 1.فِرَّ مِنَ الفتُییٰ فرارَکَ مِنَ الأسَد»شده:  روایت

از فتوا فرار کن مثل اینکه از شیر فرار ”]

مطلب اینها همان کسانی هستند كه « “کنی![می

السلام را فهمیدند. ما نفهمیدیم؛ امام صادق علیه

یك چیزی برداشت ]کردیم! البته[ اگر هم تا 

حدودي برداشت ]کرده باشیم،[ آن برداشت ما هم 

های اینهاست نه آنهایي كه مطرح از همین حرف

است؛ همین چند نفري كه اینها به مطلب 

                        
 .260، ص 2بحار الأنوار، ج   1
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فهمد؛ را مي« فِرَّ مِنَ الفتُییٰ »اند. این ]فرد[ رسیده

فهمد، فهمد، آقا سید احمد كربلایي ميحافظ مي

فهمد؛ اینها كلام امام ]حضرت آیةالله[ قاضي مي

دانند ]که اگر اند. و اینها ميصادق را درك كرده

رود این مسؤلیت را بپذیرند،[ از كیسۀ آدم چه مي

]که حضرت شود و چه خسارتي متوجّه مي

« اسد فرار کنی! اینکه ازمثل»فرمایند[: می

از فتُیيٰ كناره بگیر ]و[ »گویند كه: حضرت نمي

اینكه از شیر مثل»گوید: حضرت مي« فتوي نده!

یعنی اگر « کنی، از فتوی فرار کن![فرار ]می

تر و رساتر از این مثالی بود، تر، بلیغصریح

از »گوید:[ گفت دیگر. ]میحضرت آن را مي

وی همانگونه كني؟ ]از فتشیر چطور فرار مي

اندازد بالا و پایینت را یک پنجه می« فرار کن![

کند! این ]شیر[ که دیگر شوخی ندارد. یکی می

خدا آقا میرزا « طوري فرار كن.این»گوید:[ ]می

تقی شیرازی را رحمت کند؛ آدم با صفا و از هوی 

دانست مردم را به چه ای بود. او هم میگذشته

 علمی توحیدا در اول کسی حواله بدهد. مرحوم آق

دارند. وقتي سید احمد، كلام آقا میرزاي  عینی و

د! ریزشنود[ به هم ميشیرازي ]را ميتقي 

تواند صحبت كند! وقتي که آنچنان كه اصلاً نمي

این قضیهّ را آقا سید... داشت برای مرحوم آقا 

كرد، من ]آنجا[ ]علامه طهرانی[ تعریف مي

خواست براي آقا وقتی که مي»گفتند: بودم. می

دانست از خوانساري بگوید، نميسید ابوالقاسم

القاسم كجا شروع كند! که این وقتي که آقا سید ابو

دید وضع ایشان این طور است، بلند شد رفت یک 

قلیاني چاق كرد و برداشت چایي آورد و گفت: 

https://maktabevahy.org/Document/Book/Details/48/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://maktabevahy.org/Document/Book/Details/48/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C
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آقا، این چه هست ]که شما را تا این حد ناراحت ”

توانست نمي“ کرده؟![ چه قضیۀ اتفاقی افتاده؟

حرفش را بزند! این قدر به هم ریخته بود و 

اد را آقا دارد افر”گفت:[ وضعش ]بد[ بود! ]می

هایی را از كجا کند! چنین حقّ به من مراجعه مي

ببینید! تا فهمید، « “برداشته آورده؟! فلان کرده!

مسئله ]را[ قطع كرد؛ قطعش كرد ]تا[ جلو نیاید 

و صدایش در نیاید؛ مبادا فردا دوباره به یکی 

دیگر بگوید؛ مبادا پس فردا دوباره برود به یکی 

آن هم با این دیگر بگوید؛ صاف قطعش کرد؛ 

فردا با جدّ من طرف هستي! حواست »حدتّ كه: 

دانست آن هم خب، آقا میرزا تقي هم می« باشد!

گوید؛ یک دیگر بابا؛ ]اینکه[ این بیخود نمي

گوید. ]لذا[ ترسید! ایشان هم چیزی هست که می

جا زد خلاصه. حالا چه کسی؟ آقا میرزا تقي! كه 

د شد! آنها. اصلاً یک ناخنش دیگر پیدا نخواه

 ناخنش ]دیگر[ پیدا نخواهد شد.

تفاوت سیرۀ عملی بزرگانی چون مرحوم 

 قاضی با سایر افراد

این ! بر دنیاست آقا 1كني تكالبُحالا نگاه مي

! بر جیفه[ تكالبُ]ها شده تكالبُ بر متاع، حرف

! گویم هاگویم، از خود نميمن این مطالبی که می

نیدم، دارم به شما تعبیراتي است که از بزرگان ش

از كجا . گویم؛ یعنی تبدیل به جیفه شده استمي

[ اگر]گویم مي[ که]لذاست [! رسیدیم]به كجا 

، اصلاً تعبیر «بین مشرق و مغرب»بگوییم 

تعبیر « ]بین زمین و آسمان. »نارسایي است

                        
 «شدید شدن حرص مردم بر دنیا چنانکه سگان را.»نامۀ دهخدا: لغت  1
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اصلاً فرق بین مردار و [ بلکه[. ]نارسایی است

بین [ یعنیاست؛ ]بگوییم فرق این [. است]حيّ 

 .مردار متعفنّ و موجود حيّ زنده

اینها را [ بزرگان]اینها چیزهایي است كه 

ها خب انجام دادند و وإلّا قبلي. اندبراي ما نوشته

. ها خب كار خودشان را كردندقبلی! رفتند دیگر

اند كه اینها براي ما عبرت لذا مرحوم آقا هم نوشته

وقت آن. انیماست و ما باید بدانیم؛ وضعیت را بد

ما باید ببینیم كه در همین مجامع علمی و 

هاي علمي که افراد آنچناني بودند، افرادي حوزه

هم سر و پا افتاده مثل مرحوم قاضي، مثل 

 ها، مثل آقا شیخشاگردانش و علامه طباطبایي

آقا سید [ چون]ها، مثل بزرگاني آملي محمّد تقی

هم ]ها ریها و آقا سید احمد کشمیحسن مسقطی

انداختند و اینها سرشان را پایین مي[. بودند

كار خودشان را هم در همین . رفتندآمدند و ميمي

به کسی هم کاری . كردنداوضاع و احوال مي

همین مرحوم قاضي مگر درس خارج . نداشتند

آدمي نبودند كه . درس خارج فقه داشت! نداشت؟

درس ! بروند بنشینند كنار و فقط نگاه كنند، نه

آید، هر كه هم مي: »گفتصاف می. خارج داشت

طوري نبودند كه راه ندهند و این!« بیاید بسم اللَّ 

. باشد[ بوده]در را ببندند و قضیهّ یواشكي و فلان 

! آمد، خب به جهنمكسي نمي[ نکته اینجاست که]

آمد و آن فقهي را كه مي[ مرحوم قاضی! ]نیاید

داد، در دینه درس میالسلام در مامام صادق علیه

آن فقهي . گفتآمد میگفت؛ آن فقه را مینجف مي

آمد گفت را میرا كه امام صادق و امام باقر مي

؟ براي چند نفري كه در [گفتمی]برای چه کسی 
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خواهیم آقا فقه می[ که]گفتند مي. آن جا بودند

و [ بود]این روش ایشان .[ فقه]بشنویم حالا این 

پدرمان ! ایمپاي منقل نیاورده آن را هم ما از

از بقیه هم بیشتر كار كردیم و یک جاهای ! درآمده

دیگر هم اطلاع پیدا کردیم بسیار خوب؛ حالا 

اش این چیزها و این كیفیتّ و این مسئله نتیجه

شود به علامّه ها منتقل ميو بعد همان. است

شود به مرحوم ها منتقل ميها و همانطباطبایي

كنیم كه آنجا یک لذا ما احساس مي. هاآقا و این

خبرهایي دیگر است؛ وإلا بقیۀ جاها را آدم نگاه 

 [.کندتعجب می]کند واقعاً می

تأسف از رویکرد ناپسند مواجهه با مخالف 

 در جوامع علمی

جوری شدم؛ اصلاً دانم چهمن اصلاً نمی

. شودحالم یک جوری می[. تحمل کنم]توانم نمی

چندي پیش بود یک بنده خدایي براي من یک 

از آن . ها را آوردچیزی آورد؛ صحبت بعضي

چه بساطی ! اهُ اهُ اهُ[ دیدیم]اول كه نگاه كردیم، 

تعجب ! چه طرز صحبت كردن است! است

 .ودخیلي تفاوت ب. کردم

همین . نتیجۀ اینها همین مسائل است]...[ 

همین [ با]نگاه كنید ببینید . هاستحرف

این ![ کردندچگونه برخورد می]صدرالمتألهین 

واقعاً چقدر روش ناپسند و زشتي باید باشد كه یك 

خاطر حكیم باید بلند شود از قم به كهك برود و به

یشان با ا]حرف و نقل و تكفیر و سّب و این چیزها 

خب بابا، بنشینید حرف [. گونه برخورد شوداین

خب این که ! بنشینید با او بحث كنید! بزنید

ً طریقه، طریقۀ زشتي تا ... دیگر خیلی واقعا
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و این مسئله ! طور بوده، و هست هاحال همینبه

در هر [ بلکه]طور هست؛ نه تنها در اینجا، همین

ن حوزه نه تنها فقط در ای. جایی این قضیهّ هست

این [. طور استدر همۀ جاها همین]و این چیزها 

طرف [ مثلاً وقتی. ]دیدیمچیزهایی هم که ما می

اي برخلاف عقیدۀ انسان دارد، دلیلي یك عقیده

! ؟[سلام نکنند]برای چه . ندارد به او سلام نكنند

واقعاً خیلي جاي ! فلان؟! اخم كنند؟! اعتنا نكنند؟

مردم عادي نمي كنند، تأسف است كه كارهایي كه 

 .دهیمما داریم انجام مي

  
 اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد
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